
91-83، ص1385،  پنجمشمارة، مجلّة تاريخ علم

التعريف بطبقات الامم كتاب نگاهي به
1) ق462-420(اعد اندلسي صاز قاضي 

بنفشه افتخاري
b.eftekhari@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ علم، دانشگاه تهران

)2/4/85: تاريخ پذيرش-8/12/84:تاريخ دريافت(چكيده
در كتـاب نامـدار خـود،   ضي صاعد اندلسي دانـشمند و مـورخ قـرن پـنجم هجـري       قا

تـوان ايـن    مـي آن  بر پاية    علم دارد كه     ة رويكردي خاص به مقول    ،التعريف بطبقات الامم  
نگـاري   تاريخ  اين مقاله با معيارهاي امروزينِ     در. داد كتب تاريخ علم قرار      كتاب را در ردة   

.شودبررسي ميريخي و علمي به طور مستقل و با هم در دو حوزة تاجايگاه اين كتاب
، تـاريخ علـم، تـاريخ نگـاري،         التعريف بطبقات الامم  قاضي صاعد اندلسي،    :هاكليد واژه 

.معيارهاي تاريخ نگاري

مقدمه
بـه عنـوان   علـم  بـه يابـد كـه    در بستر تـاريخ هـويتي مـستقل مـي      زمانيتاريخ علم   

 تاريخ علم بـا وجـود برخـورداري از هـويتي            ،ين نگاه با ا . بنگريم تمدن بشر     از دستاوردي
 اعتبـار و ارزش خـود را   ،اي از تاريخ بشري اسـت كـه هرگـاه تـاريخ        زيرمجموعه ،مستقل

.كند توان رشد و نمو پيدا مي،بيابد
وجـود آمـد كـه   ه  چهارم و پنجم هجري جرياني در جهان اسلام ب         سوم، هايسدهدر  

 اوج ايـن  ةنقط. وين و تكامل كتب تاريخي هستيمشاهد حركتي شگرف در تد در طي آن    
 بلكه بـه شـكل تحليلـي و    ،اي از حوادث و رويدادهاجريان كه به تاريخ نه به عنوان رشته     

استاد محترم دكتر هادي عالم زاده كه با دلسوزي و صـرف وقـت فـراوان مـرا در                   دانم كه از    بر خود واجب مي   . 1
كـه بـا    ) اسـتاديار پژوهـشكدة تـاريخ علـم       (سرشت  تأليف اين مقاله تشويق و راهنمايي كردند و نيز دكتر ايرج نيك           

دير و تـشكر   كمك بزرگي به مـن نمودنـد تق ـ       ) Kragh(از كرگ   » اي بر تاريخ علم   مقدمه«معرفي مقالة بسيار مفيد     
.بنمايم
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كـه  اين. ستخلدون به ثمر نش   ة تاريخ ابن   در جهان اسلام در فلسف     ،كندمنتقدانه نگاه مي  
بررسـي خـود   گيـري چنـين نهـضتي در جهـان اسـلام شـد،              چه عـواملي سـبب شـكل      

 موضـوع   توانـد  مي گنجد و  نمي گفتارطلبد كه در اين     را مي اي  جداگانهجتماعي  اـتاريخي
.باشد مستقل ايهمقال

 از آثار همين دوره است كـه   نوشته قاضي صاعد اندلسي   التعريف بطبقات الامم  كتاب  
 و  طـي قفءتاريخ الحكما ها منبع كتب مهمي چون      ، بعد  و مترجم آن    مصحح ة مقدم بنا بر 

دارد اين مقاله قصد    ). 5-4ص ( قرار گرفته است   جز اينان  ابن ابي اصيبعه و      عيون الانباء 
شناسي قاضي صاعد در    ز ديدگاه روش   كتب تاريخ علم ا    ةدقيق اين كتاب را در رد     جايگاه  
.بررسي كند تاريخي و علمي به طور مستقل و با هم ةدو حوز

كلياتي در مورد كتاب
نمايـد كـه قاضـي صـاعد قـصد داشـته             ايـن كتـاب چنـين مـي        در بررسي اجمـالي   

اي شامل دانش و دستاوردهاي بشري عرضه كند، اين كتـاب فهرسـت نيـست و           مجموعه
 كنـد، بلكـه    معرفّـي قصد آن را نداشته كه ماننـد ابـن نـديم مجموعـه كتـب موجـود را                   

كتـابي يـا   كـه بـه صـورت     اعـم از ايـن    ،هاي معنوي بشري را نام برد     خواسته اندوخته مي
جاست كه به كاوش احوال مردمان گذشـته و          و اين  ؛ از مردمان باشد   ايمهارتي يا ويژگي  

شناسـي كـه    شناسي و قوم  د در مورد تاريخ، مردم    يسونپردازد و كتابي مي    خود مي  روزگار
هـاي در دسـترس آن عـصر انـدلس را نيـز ارائـه        فهرستي از مجموعه كتـاب  آنالبته در   

ها گفتـه   در اين كتاب از احوال و تاريخ ملت       ). 297-197 ص اعد،قاضي ص ← (كندمي
گرديـده  ها توصيف نسبتاً دقيقي عرضـه       هاي تحت پوشش آن   شده و در تشريح سرزمين    

؛ با اين حال، اين كتاب نه جغرافياست و نـه تـاريخ؛ اگـر               )174 ص ،همو←نمونه  براي  (
،كتب تاريخ و جغرافيـاي آن عـصر   در مقايسه با    ،سي كنيم ربخواهيم آن را در اين رده بر      

جايگـاه  هاجز اين  بيروني و    ماللهند مسعودي و يا     مروج الذهب  و   التنبيه و الاشراف  مانند  
.ندارددرخور توجهي 

يعنـي  (هـا   بندي و تشريح احوال و خصائص ملل با توجه بـه وجـوه تمـايز آن               تقسيم
شناسـي  هـاي مـردم   تاب ك ة اين كتاب را در زمر     )171، ص    همو ← چهره و اخلاق   ،زبان
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شناسـي  سس علم مـردم ؤ تا جائي كه افرادي چون محسن مهدي او را م   ،دهدنيز قرار مي  
.)185صمهدي،  (انددانسته

هـا در  ها با توجه به ميزان توفيـق آن  قاضي صاعد در اين كتاب دست به تقسيم ملت        
:پردازدها ميهاي علمي آنكسب علم زده است و به تشريح داشته

ند و اقسام علوم از ايشان آشكار شده        اه طبقه كه به علم توجه كرد      يك«
 و طبقـة ديگـر كـه بـه علـم            اسـت هاي معارف از آنان منشأ گرفته       و شاخه 

ند، تا نامـشان در خـور آن گـردد كـه از اهـل علـم                 اهچندان عنايتي نورزيد  
شــمرده شــوند و در نتيجــه، از اينــان بهــرة حكمتــي نقــل نگــشته و ثمــرة 

)178ص  (»اي تدوين نيافته استانديشه
امـا ،هايي چـون زبـان و قوميـت را انتخـاب نمـوده            و گرچه براي توصيف اقوام چارچوب     

 يعني ميزان عنايت ملل و اقوام به علم         ،ترين معيار قضاوت خويش را همين نكته      محوري
؛ از دهـد قرار داده است و همين ويژگي است كه آن را در جايگاه كتب تاريخ علم قرار مي        

. را به عنوان نخستين كتاب تاريخ علم بررسي كنيمآنين رو قصد داريم جايگاه هم

تاريخ و علم در كتاب قاضي صاعد
 اين است كه تكوين و رشد علـم را در   رودانتظار مي  تاريخ علم    ةچه از كتابي دربار   آن

 داراي چنـين  مالتعريف بطبقات الامبستر تاريخ بررسي كند و حال بايد ديد كه آيا كتاب   
؟ويژگي هست يا نه

قاضي صاعد در اين كتاب پس از بيان تنوع و گوناگوني نوع بشر به معرفي نخـستين                 
و خـصوصيات آنهـا را شـرح        پـردازد   ميها  اقوام باستاني و مختصري از احوال و تاريخ آن        

 است،  تنها اثر به جاي مانده از قاضي صاعد       ، كه در اين كتاب  موجوداز اطلاعات   . دهدمي
ف في مقـالات أهـل الملـل و         لّؤالم،خود كتب ديگر     در وييابيم كه    درمي به طور ضمني  

ها نيـز    به تاريخ محض و توصيف ملت      مم من العرب و العجم    في جوامع أخبار الأ    و   النحل
 قاضـي صـاعد    چه اين كتـاب را از آثـار ديگـر         آن.)191 و   187 ص   ،همو (پرداخته است 

هاست، مثلاً در توصـيف نجـوم       هاي علمي اين ملت    اندوخته سازد شرح دقيق  متفاوت مي 
هـاي  دورهپـردازد و  هاي بين مكاتب مختلـف مـي  نزد اقوام هندي به تشريح دقيق تفاوت      
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بـا روش   را   و حتـي ميـزان اخـتلاف آن          )190-187ص  (دهد  ها را شرح مي    آن 1نجومي
 آشنايي حاكي از عات كه   قاضي صاعد در بيان اين اطلا     .)192ص (دنمايايرانيان ذكر مي  

كنـد  كيـد مـي   أترين سطح نجوم آن روزگار است، وارد جزئيات نـشده و ت            با پيشرفته  وي
 مراجعـه شـود    جـوم صلاح حركـات النّ    إ ف في المؤلّبراي آگاهي بيشتر به كتاب ديگر وي        

.)188ص(
 و نوشتن كتابي كـه تحـول علـم را در    ، تاريخ و علممياندر مرز قاضي صاعد  حركت  

 اسـت كـه     سابقهتازه و بي   چنان   ،ر تاريخ در جاي جاي جهان آن روزگار جستجو كند         گذ
هـم در   كند؛ زيرا در عين حـال كـه          مي »اولين مورخ علم  « دريافت عنوان    شايستة را   وي
 بـاب  در اسـت    م علم به كمال روزگار خويش رسيده، اثـري خلـق كـرده             تاريخ و ه   ةحوز

.محض نه كتابي علمي يا تاريخي ،تاريخ علم

نخستين كتاب تاريخ علم
 كه فيلسوفان يونان باسـتان  اين صورت به ،رسدقدمت تاريخ علم به يونان باستان مي 

اي از آن مبحـث را  هاي خود ابتدا تاريخچهبنا بر سنت علمي آن روزگار براي شروع بحث     
.اشتند با گفتن اين تاريخچه قصد تفهيم بهتر مطالب خود را د           ،كردند و در واقع   طرح مي 

جبـر   خيام در اين سنت در قرون وسطي در غرب و جهان اسلام نيز ادامه پيدا كرد، مثلاً             
كه چگونه رياضيدانان اسلامي به حل معادله درجه سـوم          اي از اين   خود تاريخچه  و مقابله 

 كتـب  ة در زمر   را توانيم هيچ يك از اين آثار     با اين حال، نمي   . كند بيان مي  ،نيازمند شدند 
به عنوان منابع تاريخ علـم  ها گرچه از اطلاعات مندرج در آن  اعلم به حساب آوريم،     تاريخ  

)م1866-1794(متكلم و مورخ علـم      ،   فيلسوف 2تا قبل از ويليام هيول    .كنيماستفاده مي 
 در قرن نـوزدهم كـسي       )م1843-1904(دان و مورخ تاريخ رياضيات       رياضي 3و پل تنري  

هـا و جوزهرهايـشان در ابتـداي        پنداشتند كه ستارگان غيرثابت در آغاز آفرينش، همه با اوج         هنديان چنان مي  .1
هاي مختلف پرداختند، و پس از      برج حمل يعني در منطقة اعتدال ربيعي قرار داشتند، و سپس به حركات با سرعت              

 نلّينـو، كرلـو،   ←(ها و جوزهرهاي خود در اول حمل اجتماع خواهند كـرد    جهزاران هزار دوران كامل، بار ديگر با او       
).191ش، ص1349، ترجمة احمد آرام، تهران، تاريخ نجوم اسلامي

2. William Whewell
3. Paul Tannery
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. )p. 9, 15،1گرك ـ ( به تاريخ علم نپرداختـه اسـت  هانبدر اروپا به شكل مستقل و همه ج
 در  مـشابه هايي است كه آن را از آثـار          كتاب قاضي صاعد داراي چه ويژگي      حال بايد ديد  

.سازد مي متمايز،جهان اسلامو اروپا 
را در شـروح آثـار علمـي دورة كلاسـيك           تاريخ علـم    هاي  مايهكه در اروپا    نخست آن 

انـد  داختهراي خاص پ به تاريخ حل مسئله؛ بدين شكل كه مثلاً)p. 2مو،ه(توان يافت مي
اي خـاص از  اند و يـا بـه شـاخه     اي خاص را بيان كرده    و يا تاريخ تكوين فلسفه و يا نظريه       

 ابعاد علوم و نتايج فكر بـشر توجـه داشـته            ة قاضي صاعد به هم    ي ول ،اندعلم توجه داشته  
:است

 اقسام علوم از ايشان آشكار شـده        يك طبقه كه به علم توجه كردند و       «
)178ص (»هاي معارف از آنان منشأ گرفته شده استو شاخه

  ـهاي ذهني است فاهمه و مهارتة قوة كه نتيج  ـهاي شغليوي حتي به حِرَف و مهارت
.نيز پرداخته است

الاصول يونانيان به خطي بودن زمان معتقد نبودند و در نقـل مطالـب             كه علي دوم آن 
ها اين تفكر روايات تاريخي كتب تاريخ علم آن       . كردندنميتوالي زماني را رعايت     يخي،  تار

 از شكل تاريخي خارج نموده اسـت و تـا اواخـر قـرون وسـطي در اروپـا رعايـت                      را كاملاً 
.)جاهمان،گرك (تسلسل و توالي رويدادها در نقل مطالب تاريخ علم رايج نشد

امـا ايـن   ؛انـد  پرداختهوان نام برد كه يكسره به علومت را مي  اما در جهان اسلام كتبي    
 يـا ماننـد     ،گيرنـد هـا قـرار مـي      ابـن نـديم در شـمار فهرسـت         الفهرست يا مانند    هاكتاب
يـا   اسـت   علم قفطي نوعي شرح احوال رجال    تاريخ الحكماء  ابن ابي اصيبعه و      الانباءعيون

در  روايـت خطـي تـاريخي      ،موسام عل  اق ة هم  رغم توجه به   كه به اندهاييگونهالمعارفةدائر
2.شودمشاهده نميها آن

1. Kragh
 كـه شـايد بـا     بديهي است . استها  جانب از آن  هاي اين  و برداشت   كتب مبتني بر اطلاعات موجود در    اين گفته   .2

 با توجه به متأخرتر بودن اين دو كتـاب      ، هر حال  به. در معرض نقد و نقض قرار گيرد       اين گفته    ،كار تخصصي بيشتر  
.شود نميمخدوش، آن»اولين كتاب تاريخ علم بودن« ادعاي ما مبني بر ،التعريف بطبقات الاممنسبت به 



1385، شمارة پنجم، ة تاريخ علممجلّ/ 88

نگاري سياسـي   عصر خود را در ثبت دقيق تاريخ      ت مورخان هم  قاضي صاعد گرچه سنّّ   
ــوده ــت ننم ــي،رعاي ــته و    ول ــه داش ــاني توج ــوالي زم ــه ت ــواره ب ــههم ــين ملاحظ در ع

 رعايـت    نيـز   تسلسل زمـاني را    ،هايي بر مبناي جغرافيا و زبان در نقل مطالب        بنديتقسيم
توان شكل خطي تاريخي را پي گرفت و بـا           كتاب همواره مي    اين كه در  چنان  است؛ نموده

را التعريـف بطبقـات الامـم     تـوان از منابع حاصل شده است، مـي       كه تا به امروز      شناختي
.دانستتاريخ علم در نخستين كتاب 

نگاري امروزينقاضي صاعد و معيارهاي تاريخ
اي از اصـول مجموعه به  وي توجه،شناسي قاضي صاعد كه در بررسي روشة مهم تنك

وشود،لحاظ مي نگاري   به عنوان معيارهايي در قواعد تاريخ      نگاري امروز است كه در تاريخ   
. تـدوين شـده اسـت     ـ متفـاوت نـسبتاً هايي با ديدگاهـ پل تنري و جرج سارتون  توسط

گيـر  در وي هـر چنـد      ،سـازد اثـر وي را ممتـاز مـي       ،  ين نكـات  هم ـتوجه قاضي صاعد به     
. استبودهخويش روزگار هاي محدوديت

 كه بايد در بررسي تـاريخ   امروزه متخصصان تاريخ علم بر اين نكته تأكيد بسيار دارند         
 بنگـريم و آن را بـه طـور مـشخص بـه عنـوان                »پديـدار « به علم به عنوان      ،علم يك قوم  

جـادو، خرافـه و   بـر ايـن اسـاس،       . ت، تعريف كنيم  صل از منطق بشري اس    معرفتي كه حا  
لف نگـاه  اخ ـمالبتـه ايـن ديـد    ،توان در شمار علـم آورد هاي قومي يك ملت را نمي   سنت

.2است1افرادي چون پير دوهم
آدمي و حيوان را از هـم متمـايز         قاضي صاعد در قضاوت اين است كه چه چيز          معيار  

هـا و  او بـسياري از ويژگـي  . ستقل توجه دارد و به مفهوم علم به عنوان هويتي م ،سازدمي
 به اين دليل كه شايد حيوانات در ايـن جهـت از انـسان          ؛آوردصنايع را در شمار علم نمي     

. )185-182صقاضـي صـاعد،    ()سـازي زنبـور عـسل و عنكبـوت     مانند خانه (برتر باشند   
 ملل اهل   رةزم چين در    غفلت از ذكر مردم    اشتباهاتي چون     در اين اثر   گرچه قاضي صاعد  

1. Pierre Duhem (1861-1916)
توان يافت و علـم امـروزين مـا وامـدار و مولـود      تي در خرافات و جادو، منطقي علمي را مي  معتقد بود ح   دوهم.2

. )p. 16كرگ،  ( تفكراتندهمين
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 ولي اسلوبي امروزين را در متمايز كردن علم و غير علـم             ،)178ص  (مرتكب گرديده   علم  
 علـم  ةرا نيـز از زمـر    ـماننـد حكمـت هنـدي   ـ كند و البته معارف غير يوناني  دنبال مي

. شمردمي
اي اجتمـاعي و برآينـد اوضـاع     يكي علم را پديـده : كلي به علم وجود دارد     رويكردِدو  

 از جملـه    .گوينـد گرا مي  به آن نگاه برون    داند كه اصطلاحاً  دي و فرهنگي جامعه مي    اقتصا
 ايـن تفكـر در   .)p. 15،گرك ـ (باشـند  مي1 پل تنري و اگوست كنتاين نگرشطرفداران 

 ـهـاي اجتمـاعي توجيـه عِ    است كه براي حوادث و پديده      نگرشيواقع شكل خاصي از      ي لّ
مـاعي  استان و قرون وسطي در اروپا كه حـوادث اجت          تفكر رايج يونان ب    برخلاف،جويدمي

هـا   نگاه قاضي صاعد در چارچوبي كه قـرن        سنجش. داندرا محتوم و معلول سرنوشت مي     
يـافتن  آثـار قـرون وسـطي       هدف از بررسـي     زيرا صحيح نيست؛  وجود آمده، ه  بعد از او ب   

نگاه يـك مـورخ    تفاوت اساسي   عنايت به  اب.است اتصال عهد باستان به علوم مدرن        ةحلق
هـاي  ي ديـدگاه  يـاب  كه ريشه  هدف بررسي  به منظور دستيابي به      ،قرون وسطي و امروزين   

 گـذار  ةمرحلكه در ـ  نگاه قاضي صاعد را  ناگزيريمهاي گذشته است، امروزين از خاستگاه
 بـا معيارهـاي امـروزين      ـجويي امروزين قـرار دارد گرايي عهد باستان و علتاز سرنوشت
.محك بزنيم

ت أداند كه از عوامل طبيعي نـش       اجتماعي مي  ةقاضي صاعد تمدن و علم را يك پديد       
 به طور ضمني آن را يـك  ،هاي اجتماعي علمبندي علوم در كانون   او با دسته  . گرفته است 

ة كه از عـواملي كـه هم ـ       شمردميگرا  و برون ) براي مثال علم ملت هند    ( اجتماعي   ةپديد
.اند، نشأت گرفته استفتهها اثر پذيرآن اجتماع از آن

ست و سعي در توجيـه      زاتر در جستجوي عوامل تمدن    قاضي صاعد در مقياسي بزرگ    
از  تـأثير گـرفتن   ةهاي ملل با توجه بـه عوامـل محيطـي چـون آب و هـوا و نحـو                  ويژگي

زايي ل ناتواني برخي از اقوام در تمدن      ه در بررسي عوام   ك دارد، چنان  هاجز اين ستارگان و   
:گويديچنين م

هاي شمالي واقع در ميان نهايـت       زيرا اقوامي از ايشان كه در سرزمين      «

1. Auguste Comte
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اند، به سبب دوري زياد     گانه تا پايان معموره در شمال ساكن      هاي هفت اقليم
شان را سنگين  سرد و جوِّ  را خورشيد از فراز سمت رأسشان كه هواي ايشان       

ايـشان درشـت،   ههايشان سرد، اخلاقـشان خـشك، بـدن     ساخته است، مزاج  
بينـي  هايشان لخت گشته است و در نتيجه باريك       هايشان سفيد و موي   رنگ

»اند و نـاداني و كـودني بـر آنـان غلبـه كـرده          و تيزهوشي را از دست هشته     
).180-179ص(

:گويدو يا در توصيف سياهان و علل ضعف آنان در تمدن آفريني مي
خط استوا و پـشت آن،       از ايشان كه ساكن نقاط نزديك به          هم اقوامي«

]دوره[تا نهايت معموره در طرف جنوب هستند، بـه خـاطر طـولاني بـودن            
 ايـشان، داغ گـشته و بـدان      الرأسشان، هوا و جـو    نزديكي خورشيد در سمت   

هايـشان  هايشان سـياه و مـوي     هايشان گرم، اخلاقشان تند، رنگ    سبب مزاج 
 ـرا از دست داده  پيچ در پيچ شده است و در نتيجه، استواري در بينش             د و ان

)جاهمان (».در ميانشان حماقت و جهالت شيوع يافته است
بينـد در   سـياه مـي  ،تـرين مردماننـد  و وقتي مردم هند را كه در نظـر او از بافرهنـگ   

:شود علوم علوي خويش متوسل ميةتوجيه اين استثناء به داير
ا  هنـد ر  طبيعـت  بـا هـم سرپرسـتي بخـش    كيوان و تيـر   چون سياره   «

هايشان سياه  عهده دارند، به خاطر سرپرستي كيوان در تدبير ايشان، رنگ         رب
شده است، ليكن به سـبب مـشاركت تيـر در آن امـر، خردهايـشان نـاب و                   

نظري هايشان لطيف گرديده است و علاوه بر آن، كيوان هم، در درست           ذهن
اكي انديشي ايشان تأثير دارد و بدين سبب است كه بـدان پايـه از پ ـ              و ژرف 

...  از ديگـر سـياهان  انـد و بـدان وسـيله،    قريحه و درستي تـشخيص رسـيده      
).186صهمان،  (».اندمتفاوت شده

اگر ما با عينك امروزين به اين سخنان بنگريم، ممكن است ايـن توجيهـات در نگـاه                  
هاي او را غلط بپنداريم؛ اما پـرداختن وي بـه تحليـل             نظريهاول نابخردانه به نظر برسد و       

ليّ شرايط حاكم بر اجتماع و عنوان نمودن گرايش يك جامعه به سـمت علـم را تحـت                   عِ
نـشان از   ) اي خـاص  گـرفتن در مـدار سـياره      رچون جغرافيا و يـا قرا     (ثير عوامل بيروني    أت
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كـه  چون علم و تمدن دارد، چنان    يهايشناختي پديده حركت به سمت توجيه عليّ جامعه     
هـاي  هاي ديگري در صـدد توجيـه پديـده         توسل به نظريه    با ، با تكامل علم بشر    امروز نيز 

 از مسعودي گرفته و     ،ناميمامروز تاريخ تحليلي مي    را آنچهقاضي صاعد   . اجتماعي هستيم 
ه استكرد بيان  آن راتريخلدون به شكل كاملبعدها ابن

نتيجه
گسستي كه بعـد از     .  شاهد يك گسست و يك جهش در تاريخ علم هستيم          ،در تاريخ 

 در غرب آغـاز شـد و ايـن    هفدهموجود آمد و جهشي كه در قرن   ه  غروب يونان باستان ب   
. نقطه كوري در تاريخ بشريت است،شكاف

جاي افسوس است كه كتاب ديگري از قاضي صاعد در دسـترس نيـست تـا توانـايي                  
ه ذكر شد شـواهد موجـود   كهاي ديگر نيز بررسي كنيم؛ اما چناناين نويسنده را در حوزه  

ابتكار قاضي صاعد در نوشـتن      . ر اين كتاب نشان از سطح علمي بالاي قاضي صاعد دارد          د
اسـت، نـشان از     » اولـين كتـاب تـاريخ علـم       «اين كتاب كه به حق شايسته احراز عنـوان          

ي وي دارد و حتي شايد بتوان اين ابتكار و خلاقيت و پيش افتـادن      أخلاقيت و استقلال ر   
ا عاملي براي عدم درك درست جايگاه آثار وي و در نتيجـه  ن روزگار رآاز انديشه و دانش   
.ها دانستمتروك ماندن آن
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